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بنویس آنچه را که »ی جملهکه  شومنویسم بیشتر مطمئن میبار که داستانی میهر

 .است کاربردی چقدر مهم و ،«دانیمی

هایتان را خیلی منظمی هستید که قبل از نوشتن، طرح هایهشاید شما یکی از آن نویسند

ها را نویسید یا آنمی تانفتر یادداشتد دردقت را به هایتانسوژه کنید ومرتب جمع می

هستید که  یالیخبی آدممثل من هم یا شاید  .کنیدتان ذخیره میدر کامپیوتر شخصی

هایی را شخصیت ،و آسوده راحتخیلی کنید و سفید شروع می یکارتان را با یک صفحه

ا شن»: زنیدنید و فریاد میکهوا درون آب یخ پرت میآید، بیشان نمیکه از خطر خوش

 « شنا کن! ،لعنتى کن



 

 

زیادی در پیش دارید و مجبورید مسئولیت  دهید، هنوز راهِحتی اگر این کار را هم انجام 

پیش ببرید و به  ،کنید آغازرا  تانداستان یعنی ؛را به انجام برسانید اینویسنده هر اصلی

 !برسانید آخر

 با عملش شکل ،شخصیت»: معتقد است (مشهور شاعرنویسنده و )ویلیام باتلر ییتس 

 «.پیش ببردداستان را خود کند و  را از آنِ صحنهگیرد تا می

به  شما که نوع داستانِ کنمبر این نکته تأکید می امنویسیهای داستانمن در تمام کارگاه

ها بستگی آن زندگی داستانیِ تر شدنِکنند و به قویتان زندگی میلهایی که در تخیّآدم

 .شودمی دارد؛ چرا که شخصیت هر فرد با عملش مشخص

 ربطشلوغ و بی حوادثِ عالمه یکبا  ،داستانی رکششاما برای اینکه به جای یک طرح پُ

مثلاً  ؟اندتان برای چه نوع طرحی مناسبهایباید بدانید که شخصیت ،رو نشویدروبه

شتاین و نوکرش را ، ویکتور فرانکِشتاین(مان فرانکِی رُ)نویسنده فرض کنید که مری شلی

یا اینکه جین ایر به  .قرار داده بودب ای مثل غرور و تعصّالعادهدر کمدی اجتماعی فوق

آورد، جایی لندن سر در می بین راهِ یخانهاز قهوه ،روستایی آقای روچستر یجای خانه

 کرد!میکه تام جونز در آن خوشگذرانی 

شتاین فرانکِو ا. بود ای شروع کردهبینی شدهش پیشوبیکم کارش را با طرحِ شلیالبته مری 

بهتری نسبت به  آورِقرار داد تا رمان دلهره ،پرسیخود،  با همسررا در کشمکشی ذهنی 

 گذشته خلق کند.

چه؟ از کجا شروع  ،تان نداشته باشیدمورد طرح داستاندر تصمیمیا چنین اما اگر شم

 اید؟ پیش گرفتهدر باشید که راه درستی را توانید مطمئن کنید؟ چطور میمی

ها را برای دفتر آن)های شخصی نه با تجربه ،شروع کنیدتان با تخیل :ش ساده استاپاسخ

اید راهی که در پیش گرفته از درستیِتنها یک راه وجود دارد که  .(ان نگه داریدتخاطرات

نوشتن  ،طور آزمایشیبگذارید ب ؟دهد یا نهشروع کنید و ببینید که نتیجه می مطمئن شوید.



 

 

فرض کنید داستان را با  .ها تقسیم کنیمصیتها را بین شخو نقش را شروع کنیم داستانی

 :شروع کنیم ساده یاجمله

 

 :آغازینی نقطه ،صفحه یک ،فصل یک

 «ها را جا گذاشت و رفت.ناتوبوس آ»

  

بعد از  اتفاق افتاده و حوادث دیگری هم پیش از ایندهد که حوادثی این جمله نشان می

غبار کنار ما آنجا در گردو ،حالا که اتوبوس رفته و افتاد رفتن اتوبوس اتفاق خواهد

چه ها آن» :آید این استه پیش میک پرسشیو  ایمایستاده مانهای داستانشخصیت

 « ؟هستند کسانی

 !مان چه کسانی باشندهای اصلیشخصیت حالا باید تصمیم بگیریم که

اسم نیاز دارد.  کیپس او قبل از هر چیز به  .ها زن باشددهم یکی از آنمن ترجیح می

 الیزابت؟  آندرا یا

این اما  ؛کردمها را انتخاب میاین اسم ،بنویسم اشقانهخواستم یک داستان عشاید اگر می

تازگی رفته برای زنی که قدری لاغر و استخوانی است و دارد دود اتوبوسی را که بهها اسم

پس  .اسم مناسبی نیست ،امجاده در گردوغبار جا گذاشتهار د و من او را کنرَبَمی فرو

  .درَبَمان را پیش میحطر ،اسماین  انتخاب ؟صدایش کنیمجینی  چطور است

د. منظورم دارـ باروبندیل زیادی  نشده یقطعاسمش  البته هنوزکه  - یعنی جینیاین زن، 

ی دارم عمویرمن دخت راستش)روستایی است  اسمی جینیچمدان نیست.  ،از باروبندیل

تازه جینی  کنید. های زیادی را با این اسم پیداتوانید زنو شما نمی( است جینی اسمش که

 د.ننزمی یشصدا هجینی قرمزهمه  ،در مدرسه کی با موهایی قرمز دارد ومَکصورتی کَ

 .ایستادهکانزاس ر دکریک، بلو کوچکِ شهرِ ای نزدیکجاده یردگرفتهگَ یحاشیهدر  نیجی

 چرا؟ 



 

 

 دانم.آنجا می درباره زیادی ام و چیزهایانزاس مرکزی بودهچرا که نه؟ من یک بار در ک

پلاستیکی بزرگ هم  یکیسه و ساکش باد کرده و دو تا پوشیدهبال ی لباس آبی بیسنجی

 استرؤیای سرد و غمگینی  همان کاناداآیا در دست دارد. آیا او قبلاً در تورنتو بوده؟ 

 د؟ وراتوبوس به آنجا ب با هدخوایمکه 

کنند. با هم سفر می که مردنی پسرکی لاغر .هم با اوست ولوییسر کوچپ اما او تنها نیست.

 م.گذاریمی بوریساسم پسربچه را هم 

را  اند. تا اینجا ما طرحت دادهاتوبوس را از دس ،نی و بوریسرسیم به جایی که جیحالا می

 ،آگاه من بیرون ریختهحال از ناخودزیرا چیزهایی که تابه .هناما داستان را  ،ایمباز کرده

اوج  یحوادثی ساخته خواهد شد و به طرف یک نقطه ،نیست. بعد از این هنوز داستان

حالا  .افتاده کنیم که چیزی اتفاقمی آغازای مان را از نقطهپیش خواهد رفت. ما طرح

-بجنگند یا مثل شکستیا گردند. شان ادامه بدهند یا برراههای ما مجبورند یا به شخصیت

آن است که من  حالا وقتِ .ها باید راهی را انتخاب کنندآن .ها کنار جاده بنشینندخورده

بدان آنچه را که  ؛دانیبنویس آنچه را که می» :دهمانجام  این کار را ،به عنوان نویسنده

 «.نویسیمی

 بوریس ی ونجی از آب دربیاید، بستگی به کاری دارد که داستانیاینکه این طرح چه نوع 

شورخانه است. جایی ردهبرگردند که کنار یک مُ ایخانه بهممکن است  .باید انجام بدهند

ی با پیت، ینجبعد کنند و اش زندگی میسالهمادربزرگ پیر هشتادوهفت ی ونکه جی

 بوریسبنزینی راه بیندازد، پیت پمپشاید  .کندمیازدواج  ،سربازی که از ویتنام برگشته

 ...زندگی کنند و خوشی به خوبی همه کنار همرا به فرزندی بپذیرد و 

نه از آن اما  ،رو هستیمروبهمانتیک و احساساتی ی رُداستانبا  ،طور پیش برویماگر این

 .بسازند مانخواستند براینوعی که آندرا یا الیزابت می



 

 

های گاز از لوله ۶-ام تفنگبا دارد که پیت  ،یک بازگشت به گذشته درکنید که حالا فکر

را به عهده  بوریسرود تا سرپرستی ی مینبه کارگری که سمت خانه جی ،کندنگهبانی می

 !کندبگیرد، شلیک 

 !؟ ملودرام؟جناییاست؟ تراژدی؟  داستانیع کنید این چه نوفکر می

ه که اند و حالا با یک سرباز دیواناتوبوس را از دست داده ،و بوریسی نکنید جی یا فرض

تمام  ،روند و در این سفرسرعت به کانادا میبه شوند ویهمراه م است یتپاسمش 

 .کنندتجربه میرا آخر قرن بیستم  در های آمریکای مدرنرحمیخصوصیات و بی

که به  است یشرورمانی که قهرمان آن آدم رُ .گویندمی پیکارسکمان را این نوع رُ

 . )اثر مارک تواین( ری فینکلبِهَ مثل ؛روددنبال سرنوشتش می

متمرکز کنیم که با  بوریسداستان را روی شخصیت  ،ینیا فرض کنید که به جای جی

 ،شود جمهوریسیاستمدار و نامزد ریاست ی بزرگ شود، به مدرسه برود،نمراقبت جی

ای که حالا کنار همین جاده ،شکست بخورد و سرانجام برگردد به بلوکریک کانزاس

 ...در گرد و غبار ه؛از اتوبوس جا ماند حالا کهمثل  درست است، ایستاده

تحصیلات عالی  شود و بهبزرگ می ،مان است که در آن شخصیت اصلیاین هم نوعی رُ

 ز(.د )اثر چارلز دیکندیوید کاپرفیلرسد؛ مثل می

طرح را گسترش  ،پردازیها و صحنهن تمرینی این است که ترکیب شخصیتامتیاز چنی

شوند تا خط اصلی سرعت یکی میند، اما بهدار ی جدا از همداستانها ابتدا آن .دهدمی

 های فراز و فرود را بسازند. ها و فصلصحنه

هرگز این است که خط داستانی  - شکنیمکه ما گاهی آن را می -طرح  هم دیگرِ قانون م

 چیزهمهمهم این است که  .پیچیده شود ،ردیگ شود، یا به خاطر یک عامل بیرونی نباید گم

شرکت کند. آگینکورت  نبردباید در  «هنری پنجم»ببرد.  اوج پیشی سوی نقطهطرح را ب

تان بازگشت به گذشته و هر چیزی که شما در داستان ،های فرعیطرحفراموش نکنید که 

 ناپذیرش پیش ببرد. اوج اجتناب یباید شما را به سمت نقطه کنیدمی از آن استفاده



 

 

 د.رَداستان را پیش بَ را از آن خود کند و صحنهگیرد تا شخصیت با عملش شکل می

 :دانمطرحم می درباره ، فقط دو چیزرا شروع کنمنی داستاخواهم ها که میبیشتر وقت

 .آن چه خواهد بود یترین صحنهمهماینکه شود و اینکه از کجا شروع می

هایم را چون در آن لحظه، دیگر شخصیت .کنمها آن صحنه را تصور میوقتحتی بعضی

 یغبار گرفته یها را در جادهتوانم آنقدر خوب که میشناسم. آنبهتر از خودم می

 ،درَبَشان میرنوشتها را به سوی سآن ،، هنگامی که آخرین اتوبوسکانزاس بلوکریک

 .تنها بگذارم

 

 پایان


